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  چكيده
ر مطالعـات علـوم انـساني       د هرمنوتيك، امروز وجه غالب تفكر فلسفي غرب و روشي بسيار مهـم           

-كه در حوزه ادبيات از آن براي معناكاوي و شرح متن، با تمركز بر فهم مـتن اسـتفاده مـي                    است؛ چنان 

از حسين منزوي، بـه شـيوه تحليلـي ـ توصـيفي  بـر       » عزاي تو حماسه است«، غزل در اين مقاله. شود
دا رمزگـشايي معنـاي ظـاهر شـعر         بر همين اساس ابت ـ   . استشدهس نظريه هرمنوتيك مدرن بررسي    اسا

. اسـت آمده سطوح دلالت ضمني متن آشكارشده    دستاللفظي به هاي تحت گرفته سپس از دلالت   صورت
شكسته منطق معمول   ها را درهم    ها و مكان    اساطير، زمان دهد منزوي با تلفيق     مينهاي پژوهش نشا  يافته

هاي تاريخي را   چنين روايت هم. استكردهنوعي بازآفريني ها را به    روايت را فروريخته و درواقع اسطوره     
اع وي در رويكـرد بـه موضـوع جنـگ و دف ـ            .استهاي معنايي تازه بازتوليدكرده     ظرفيتدر بافتي نو با     

است از شگرد تلفيق اسطوره سياوش و حماسـة         بودهحاكم) 60دهة  (هاي آن دوره      مقدس كه بر سروده   
هـاي   است تا فضا و لحـن سـروده       بردهوقايع و افكار اين دو حادثه بهره      هاي    تاريخي عاشورا و شباهت   

دگان رزمن ـ(كنـد و از ايـن راه احـساسات خواننـدگان شـعرهايش              خويش را در مسير حماسه تقويـت      
كند و آنان را به حفظ روحيـة پايـداري، پاسـداري از             جرا تهيي ) ها  دم عادي در پشت جبهه    ها و مر    جبهه
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  پيشگفتار

ترين شـكل زبـان اسـت،     كه اصيلست حقيقت در همسايگي تفكر در شعر   معتقد ا  1مارتين هايدگر 
-درعـين . رساني و تفهيم و تفاهم      عزبان ابزاري است براي اطلا    ) 34: 1381هايدگر،  : رك. (يابد  ميبروز

زدايـي در زبـان؛     هم با آشـنايي   آفريني است، آن  حال زبان شعرا ابزار خبررساني نيست بلكه ابزار زيبايي        
شـرطي كـه هنرمندانـه    دارد؛ البتـه بـه    درنگ و دقت واميزدايي مخاطب را در برابر زبان به     ياين آشناي «

  ).7: 1379كاميار، وحيديان(» گيردصورت
. دهـد   مـي بيشتر رغبت نـشان    خواننده به مطالعه كلام زيبايي كه قدرت تأثير و نفوذ آن افزون باشد،            

از ديربـاز   . يابـد ومي از آن دسـت    كند بـه درك مفه ـ      ميكند و گاه سعي   ميخواند، در آن تأمل      مي متن را 
هـا    است كـه ايـن شـيوه      شدهكارگرفتهويژه متون ادبي و شعر به     ها، به   هاي زيادي براي تحليل متن     روش

-امـروز در تحليـل مـتن و شـعر بـه           هـايي كـه       از جملـه روش   . همواره در حال تغيير و نو شدن است       

 اي كـه بتـوان      گونـه  پرداختن دقيق به مـتن بـه        است؛ يعني  2وتيكرود، ديدگاه تأويل متن يا هرمن       ميكار
  . دادهاي ساختار كلام را نشان زيبايي

شك شعور نويسنده را نيز به همراه دارد،          كه هر شعري در اوج عاطفي و احساسي بودن، بي         جا  ازآن
» مـرگ مؤلـف    «شناسيك كه با پديده     گردد، نه به بخش زبان      بررسي هرمنوتيك شعر، به معناي آن برمي      

هـاي گونـاگون هـستي چـون      دانش هرمنوتيك، دانش فهم اثر است با بررسـي پديـده   . در ارتباط است  
  . گفتار، رفتار، متن نوشتاري و آثار هنري براي دريافت معنا از آن

هاي نوي حسين  در اين پژوهش ضمن بررسي مباني نظري اين شيوه تحليل متن ادبي، يكي از غزل      
  . گشايي شود شود، تا از راه اين روش نمادهاي متن رمزميكاويده» استزاي تو حماسه ع«منزوي با نام 

هـاي نمـادين      بـودن آن اسـت؛ از سـويي مـتن         هاي غزل نـو، نمـادين       به بيان ديگر، يكي از ويژگي     
، محور است اي تأويل ها نهفته است؛ هرمنوتيك مدرن نيز نظريه      هاي پنهاني در آن     پذيرند زيرا لايه    تأويل
  كـشيدن شـود و پـس از بيـرون       مـي  منزوي بر پايه اين ديـدگاه تحليـل         غزلي نمادين از حسين    ،اينبنابر

  . شدخواهدتني بر هرمنوتيك مدرن از غزل ارائهبخشي از مفاهيم نمادين از متن، تفسيري نمادگرا مب

                                                           
1. Martin Heidegger 
2. Hermeneutics  
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  هرمنوتيك

وي . آور خدايان يونان است     برگرفته از نام هرمس، پيام    » هرمينا«اصطلاح هرمنوتيك از واژه يوناني      
اند كه خبرهاي خوش  دهنده ميان ميرندگان و ناميرايان دانستهرا راهنماي مردگان به جهان ديگر و پيوند   

كننـده و   اسـت كـه تأويـل     شـده اي آفريننده زبان و گفتار دانسته     در رسالة افلاطون، خد   . آورد  و شوم مي  
كردن دو جهان درونـي و بيرونـي         هرمنوتيك را محدود   شايد بتوان ). 96: 1370احمدي،  (آور است     پيام

  . متن دانست
ل كلـي   تئوري تفسير كه درباره مسائ    . قدس متن دارد   به ت  اي آييني و ريشه در باور     هرمنوتيك سابقه 

نـوزدهم گـستره آن فراتـر       از قـرن    . بودز به اصول تفسير در الهيات متوجه      درك معناي متن بود، در آغا     
 و  1ويژه در تفكر آلماني، از فردريش شلايرماخر      به. لسفه و نقد فراگرفت   ي را در ف   ل بيشتر رفت و مسائ  

. تم ارتباط دارد   در قرن بيس   3 در قرون نوزدهم، تا مارتين هايدگر و هانس گئورگ گادامر          2ويلهلم ديلتاي 
ل اصـلي آن چـون      شـود و مـسائ      مـي ر در حلقه هرمنوتيك، طرح و بررسي      له تفسي در همين سنت، مسئ   

 ـ            امك ت فهـم خواننـده در      ان تعيين معناي قطعي يك متن، نقش نيت مؤلف، نسبت تاريخي معناها، منزل
  .)187: 1380كادن، (شود  ميمعيار متن، بحث

  :كنندميلحاظ تاريخي به سه بخش تقسيمهرمنوتيك را به

ر شلاي«ني وسيله دو دانشمند آلماين دانش در قرن نوزدهم ميلادي به  بنيان ا : ـ هرمنوتيك كلاسيك  1
وجـوددارد كـه    »معناي نهايي « در هر اثر يك      به نظر اين دو دانشمند    . شدنهاده» ويلهلم ديلتاي «و  » ماخر

ديلتاي بر آن است كـه بـراي آن كـه مـتن را بفهمـيم بايـد بـدانيم                 . يابدكند به آن دست     ميمفسر تلاش 
  ).96: 1370احمدي، (است ه با چه هدف و منظوري آن را پديدآوردهنويسند
در قرن نوزدهم فيلسوفان در پي اثبات اين موضوع بودند كه چيزي بـه نـام                : ـ هرمنوتيك فلسفي  2

 چيزي است كـه در      ندارد، بلكه منظور از فهم آن     نظر هرمنوتيك كلاسيك بود، وجود    كه مد » فهم نهايي «
. وشمندسـازي آن باره ماهيت فهم بوده نه شـيوه مـتن و ر  بنا بر اين بحث در. بندد ميانديشه مفسر نقش 

 .را» حقيقت و روش«را در اين زمينه نگاشت و گادامر كتاب » هستي و زمان«هايدگر كتاب 

اي   قاعـده اين ديدگاه را شايد بتوان تلفيقي از دو نظريه پيشين دانـست، زيـرا               : ـ هرمنوتيك مدرن  3
-با اين قاعده مـي    كند و هم    مي كه هم هرمنوتيك كلاسيك را توجيه      كند  ميمنسجم و اصولي را تعريف    

»  اميليو بتـي  «و  » 4اريك هرش «از نمايندگان برجسته هرمنوتيك مدرن      . توان به هرمنوتيك فلسفي رسيد    

                                                           
1. Friedrich Schleiermacher   
2. Wilhelm Diltai 
3. Hans Georg Gadamer 
4. Eric Hirsch  
5. Emilio Bette 
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-معنايي كه از الفـاظ مـتن بـه        : دارددر تفسير يك متن، دو برداشت وجود      هرش بر آن است كه      . هستند

 .)474-475: 1387واعظـي،  (شود  ميشده در دوراني كه اثر تفسير     آيد و شواهد معناي دريافت      ميدست
  . كندميت ولي شواهد معنا در هر دوره فرقاز نظر هرش معناي لفظي همواره ثابت اس

گادامر معتقد است فهم يك متن بستگي به جايگاه هرمنوتيكي كنوني مخاطب دارد نه در مـوقعيتي                 
شـود،    مـي  باشد، زبان ناميـده    ن، هستي  كه موضوع فهم انسا    گردد به اين نظريه     اعتقاد برمي اين  . تاريخي

چنين وي بـر آن       هم. استظر را از استادش  هايدگر برگرفته      گادامر اين ن  . زيرا زبان سراچه وجود است    
تواند به فهم عينـي از        اند كه هرگز نمي     كردهچنان انسان را احاطه   ) هن و تاريخ  ذ(ها    است كه محدوديت  

  . يابدها برسد و به حقيقت مطلق دست يدهپد
  نه وصل ممكن نيست«

  )1387سپهري، (» .اي هست هميشه فاصله
شود در آغاز به بررسي       ميبناي هرمنوتيك تلفيقي مدرن انجام    كه پژوهش حاضر بر م    با توجه به اين   

پردازيم؛ پس از آن با تكيه بر نظر اريـك هـرش بـه بيـان                  مي) فلسفي(مباني دريافت هرمنوتيك گادامر     
  . پرداختنوتيك تلفيقي مدرن خواهيم از هرمگيري چگونگي بهره

  مباني دريافت هرمنوتيكي گادامر

  : عبارتند از گادامري دريافت هرمنوتيكيمبان
ها چيزي نيستند كه ما بايد  داوري پيش« پل رسيدن به فهم تاريخ است  داوري پيش: ها داوري ـ پيش1

-ستند و اصـولاً بـه  ها اساس وجود ما ه     داوري  بپوشيم اين پيش  بپوشيم يا بتوانيم از آن چشم     از آن چشم  

  ).201: 1377پالمر،(» ادر به فهم تاريخ هستيمهاست كه ق داوري واسطه همين پيش
ن در موقعيت مكالمه است     بر اساس نظريه گادامر راه رسيدن به حقيقت قرارگرفت        : ـ منطق مكالمه  2

يـك  . ان بـه معنـاي مـتن رسـيد        تـو   شود مي   ميهايي كه در ذهن خواننده ايجاد       سش پاسخ به پر   و از راه  
جريان ديالكتيكي با پرسش و پاسخ ميان متن با خواننده تا رسيدن به معنايي كه در نسبت با علاقـه مـا                      

  ). 93: 1384سلدن، (به وضعيت خودمان پذيرفتني است 
دي در آن همان موقعيت هرمنوتيكي خاصي است كه هر فـر          در نظريه گادامر، افق     : ها  ـ امتزاج افق  3

بـا زيـست جهـان مـتن        شوند و البته     معنايي گذشته و حال با هم تلفيق       كه دو افق  گاه    گيرد و آن    ميارقر
-اين به معناي درهـم    ). 195: 1377 پالمر،(بود  اشند، تأويل درست و ثمربخش خواهد     بخواني داشته   هم

 ـ                 ن پرسـش و    آميختن افق تفسيركننده امروزي با افق متن گذشته در يك رابطه ديالكتيكي اسـت كـه اي
  . انجامدها در نهايت به فهم و دريافت متفاوتي از ديگران مي پاسخ
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ر آن حركـت و مـشاركت      الي است كه ما در عمل فهـم د        سنت جريان سي  «: ـ سنت، تاريخ و زبان    4
ريق آن  طداريم و از     بلكه چيزي است كه ما در آن قرار        اين سنت چيزي در برابر ما نيست،      بنابر. كنيم  مي

  .رسيم واقع از اين طريق به فهم معنا مي؛ در)195: 1377پالمر،(» وجودداريم
هاي مفسر و متن   و معتقد است زبان و پيش داوري و تلاقي افقداند ميگادامر فهم بشر را محدود  «

گر آن است كه فهم بشر حد و          واقع اين عوامل نشان   هم است، سبب محدوديت فهم است، در      كه ابزار ف  
رايط حاكم بر معرفت    دهد و ش  است تا محدوديت فهم بشري را نشان      امر در اين    مرزي دارد، تلاش گاد   

  ).63: 1383نصري، (» سازدبشري را معين
  » عزاي تو حماسه است«غزل 

  

ـك     لت به شتـ يــ  هـا ز غـديران   اي خــون اص
  

ــران    ــداي دلي ــه بلن ــشانده شــرف را ب  اف
  

 شده از كـرب و بـلا آمـده و آنگـاه           جاري
  

ــا خــو    ــه ب ــرانآميخت ــياووش در اي  ن س
  

 تــو اختــر ســرخي كــه بــه انگيــزه تكبيــر
  

ــميران      ــيد ض ــه خورش ــر آيين ــد ب  تركي
  

 اي جـــوهر ســـرداري ســـرهاي بريـــده
  

 وي اصـــل نميرنـــدگي نـــسل نميـــران  
  

 سـوخت در انديـشه تـاريخ        خرگاه تو مي  
  

 شــد بيــشه شــيرانهربــار كــه آتــش زده  
  

 آن شب چه شبي بود كـه ديدنـد كواكـب          
  

ــو پراك   ــراننظــم ت ــو وي ــده و اردوي ت  ن
  

 تـن   و آن روز كه با بيرقي از يك سـر بـي           
  

ــه     ــدي قافل ــام ش ــا ش ــران  ت ــالار امي  س
  

 تـــا بـــاغ شـــقايق بـــشوند و بـــشكوفند
  

 بايــد كــه ز خــون تــو بنوشــند كــويران  
  

ــد    ــخن را بگذارن ــق س ــدكي از ح ــا ان  ت
  

ــران    ــد دلي ــت بنگارن ــه خون ــه ب ــد ك  باي
  

 حد تو رثا نيست، عزاي تو حماسه اسـت        
  

 گيـران ن تو از ايـن معركـه      اي كاسته شأ    
  

   )1391منزوي، (                          
كريم، گاه نمادهـا    ويژه زبان و ادبيات اسلامي به پيروي از زبان رمزگونه قرآن            در زبان و ادبيات، به    

 ـدارد كه معناي دروني و ذاتي اين آثار را با خود همراه دارد و بـراي دسـت                 و رمزهايي وجود   افتن بـه   ي
  . كردها را رمزگشاييچنين مفاهيم استعاري، بايد آن

اي فـرق   ر هـر دوره به نظر اريك هرش، معناي لفظي همواره ثابت اسـت ولـي شـواهد آن معنـا، د              
كـارگيري  اما بـا بـه  . است، رسيد درك معناي نهايي كه مؤلف درنظرداشته اين شايد نتوان به   بنابر. كند  مي

چـه در نظـر       تـر بـه آن      يكتوان تا حدود زيادي به فهم نزد         تفسير متن مي   روش مناسب و شواهد دوره    
  ). 474-745: 1378واعظي، (يافت است، دستمؤلف بوده
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 اريـك هـرش،      مـتن كـه در نظـر        در اين مقاله، طبق نظريه هرمنوتيك مدرن، در آغاز معناي لفظـي           
شـود  ميهاي مختلف، تلاش     در دوره  معناگيري از شواهد      شود، سپس با بهره   ميهمواره ثابت است بيان   

 . شودتري از متن فراهممتن فهم سنجيدهكارگيري روشي مناسب و بررسي شواهد دوره تفسير با به

از ايـن جهـت بايـد    . استاز روح حماسي با ديدي تازه به مسئله عاشورا نگريسته     اين غزل گذشته    
توان به تأويلي پذيرفتني       مي 1ها   و با امتزاج افق    تأويل است  دو افق معنايي گذشته و حال قابل       ديد آيا در  

  از آن رسيد؟
هـاي آن    به غزل نـو و ويژگـي  با توجه به اين كه غزل از نوع معاصر يا نو است، در ادامه به اجمال              

  . شودمياشاره

  غزل نو

ميان واقع جريان شعري مهمي است كه از اواخر دهه چهل وارد ادبيات معاصر شد و در                غزل نو در  
به زعم (از حسين منزوي است » حنجره زخمي تغزل«نخستين غزل به اين شيوه نو   . يافتشاعران رواج 

-البته شـايد بتـوان    ). 24: 1386وي،  منز(است  شده در مجله فردوسي چاپ    1347سال  ، كه در    )خودش

 ـ          » افسانه«است؛ مجموعه   گفت نخستين غزل نو را نيما سروده       ان غزلـي طـولاني بـا قـصد آزادي در زب
  ). 37: 1375يوشيج، (

بودن خصوصيات شعر نـو را  جهت نوهاي شعر سنتي و به     دن برخي ويژگي  بوواسطه غزل غزل نو به  
هـا و     و بلندي مـصراع   هاي ظاهري غزل نو، شكل ديداري نوشتاري غزل است با كوتاه              از ويژگي . دارد

كه موسيقي در   ي آن است؛ ازآنجا   موسيقويژگي ديگر،   . م نگارشي، براي كمك به فهم شعر      همراه با علائ  
بـه  . اسـت شـده هاي نو و متنوعي ارائه      ل نو با وزن   اين بار عاطفي در غز    . شعر بار عاطفي به همراه دارد     

از ديگر   همچنين حفظ محور عمودي غزل    . تاز اين تنوع است   هاي سيمين بهبهاني كه پيش      در غزل ويژه  
وارگي  است و به شعر ويژگي داستانگرفتهي صورت عر نيماي هاي غزل نو است كه با پيروي از ش          ويژگي

  . دهد مي
هـاي  انديـشه . كننـد خوبي درك طلبد تا مخاطبان معاصر آن را به      بديهي است غزل نو، مفاهيم نو مي      

پيــرو آن در آثــار ادبــي گذشــته هــاي فلــسفي كــه در اجتمــاع گذشــته و والاي عرفــاني و پيچيــدگي
مايه شعر غنايي و غزل است،      نيست، حتي عشق كه بن    مطرحعري ديگر   داشت، در اين جريان ش    حضور

براي بيان مـضامين اجتمـاعي و عاشـقانه امـروزين زبـاني ديگـر بايـد            . ديگر آن مفهوم پيشين را ندارد     
  :انديشيد

                                                           
1. Fusion of Horizons 
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 زدن از عـــــشقديگـــــر بـــــراي دم 
  

 بايــــد زبــــاني ديگــــر انديــــشيد     
  

  )459: 1388منزوي، (    
ها، دنياي فكري و روحي ما با دنياي پدران و حتي  وري و ارتباطآ با توجه به پيشرفت روزافزون فن

لة اجتماعي روز تهي باشد و يا به مسئقالب غزل امروز اگر از تحولات   . فرزندانمان كاملاً متفاوت است   
  . عشق كه بنيان غزل است، با نگاه امروزي نپردازد، چيزي جز تكرار نيست

خواهد، شـناخت و فهـم درسـت از           ادبي بسيار قوي مي   سرودن غزل امروزي، ساده نيست، پيشينه       
  .ها، ذوق و قريحه فراوان شعر و درك گفتمان نيمايي، و البته افزون بر اين

ل نـو   شدن شعر پس از نيما، استفاده فراوان از نمادها اسـت، غـز            كه يكي از الزامات اجتماعي    ازآنجا
هم غزلي نمـادين    » عزاي تو حماسه است   «كه غزل   با توجه به اين     . استبردههم از اين ابزار بسيار بهره     

است، در اين بخش نخست به تعريف نمادگرايي و انطباق آن با تأويل هرمنوتيكي شعر پرداختـه و در                   
   .آوردهاي نمادهاي غزل منزوي را خواهيم ايهم پايان بن

  تحليل نمادگرايي منزوي

چـدويك،  (ها است     چگونگي وجود آن  صريح انديشه، احساسات، عواطف و اشاره به        هنر بيان غير  
هـاي    ويژه حماسي، كـاربرد نـام چهـره        مقاومت معاصر ايران و غزل نو به       هاي شعر از ويژگي ) 1 و 185

جـويي    جـويي و تـسليم      با توجه به ويژگي مبارزه    . اي و تاريخي است     برجسته ديني، و پهلوانان اسطوره    
هاي زمـاني     ها در دوره     را با خود همراه كند و انسان       تواند وجدان بشري    ها مي   اين نمادها، استفاده از آن    

وانـد مخاطـب را در      ت  علاوه بر آن تفسير اين نمادها مي      . يابند  و مكاني گوناگون با آن ارتباط دروني مي       
گيري از تأويـل نمادهـا بـراي درك شـعر             اين هرمنوتيك در فهم شعر با بهره      بنابر. كندتأويل شعر ياري  

  . كارآمد است

  : نمادهاي غزل منزوي مايه بن

مايـه   را بـن   …اي، تـاريخي و     منزوي شاعري نمادگرا است و مواردي چون وقايع ديني، اسـطوره           
اي نمادين در   گونهكه حادثه كربلا كه درواقع آموزه مقاومت است، به        چنان. استنمادهاي خود قرارداده  

هاي پايداري در تاريخ اسـلام را   رودهبا توجه به اين كه يكي از ارزشمندترين س . استغزل منزوي آمده  
توان در اين حماسه ديد، منزوي از اين واقعه شكوهمند، مضامين و مفاهيم عميق ايستادگي در برابر                   مي

اي را كـه      هاي اسطوره   همچنين نام پهلوانان و شخصيت    . استدادهبازي را نشان    ز آزادي و پاك   بيداد و ني  
بـراي مثـال، بـا آوردن       . آوردادبيات هستند در شعر خويش مي     رمزهاي مقاومت يا مظلوميت در حوزه       
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از وضع نااميدكننـده    ديدگي همراه است،    نمادهاي رودابه و زال در بيت زير كه با نماد سوگواري و داغ            
  . كند ميموجود، گلايه

  

ــه مــن، رودگــري كــن كــه ف  ــدروداب  تادن
  

ــت    ــان تهمتنانـ ــغادان زمـ ــاه شـ  در چـ
  

  )74: 1390منزوي، (    
رفتـه و    نااميـدي و شكـست، زوال و شـكوه ازدسـت           يا اين تصوير نمادين از مرگ رستم كـه از         و  

  :گويد ناپايداري عزت و كاميابي مي
  

 ســويه زانصــداي گريــه رودابــه بــود دو
  

 گفـت   كه از تداعي تابوت و تهمتن مـي         
  

 رسـيد بـه مـاه       مي غبار خون به هم از راه     
  

 گفـت   چه همـه از نيامـدن مـي       سوار اگر   
  

  )63: 1389منزوي، (    
اي   هاي اسطوره   هاي منزوي تلفيق وقايع ديني و مذهبي و چهره          هاي برجسته نماد در غزل    از ويژگي 

  :  در اين بيت-و سياوش) ع(ابراهيم-اي  ق چهره ديني با چهره شاهنامهبراي مثال تلفي. است
  

 ســوختورت مــيهــاي شــعلهدر چــشم
  

 آن آتـــش بـــزرگ كـــه پـــيش از تـــو  
  

 »مــــــابراهي«وري ــــ ـل صببـــاغ گــ ــ
  

 ودـبـــ» اوشـــــسي«فاي ـــــداغ دل ص  
  

  )449: 1388منزوي، (    
تلفيـق  . كنـيم يق نمادها را در شعر منزوي بررسـي       اي از همين تلف     در اين پژوهش قصد داريم نمونه     

  : در بيت زير) ع(سياوش و امام حسين
  

 شده از كرب و بلا آمـده و آن گـاه          جاري
  

ــياوو    ــا خــون س ــه ب ــرانآميخت  ش در اي
  

  )37: 1389منزوي، (    
، شـباهت   )ع(دامن ايراني، به سـيره مبـارك امـام حـسين              كه سرگذشت سياوش، پهلوان پاك    ازآنجا

-گنـاهي اسـتفاده   نماد مظلوميت و بيعنوان شعار عاشورايي از شخصيت سياوش به     بسيار دارد، گاه در ا    

ر ابيات در توضـيح     وده تغزل منزوي است و ساي     بيت و شال  شده شاه با توجه به اين كه بيت ياد      . شود  مي
شده بـا ديـدگاهي      هرمنوتيك مدرن به تأويل بيت ياد      گيري از نظريه    است، در اين بخش با بهره     آن آمده 

  . شودمينمادين پرداخته
تن و يـا هـر دو را         خود م ـ  آلود و نمادين اين غزل، بررسي آن از ديدگاه هرمنوتيك كه گاه             بيان رمز 
هاي مختلف علمي اين اثـر و كـشف زوايـاي             اي است براي سير در افق       دهد، انگيزه   ميقرارمورد توجه   

اين كه منزوي از منابع اساطيري، ديني، تـاريخي، قرآنـي، و داسـتان پيـشينيان و منـابع                   . جديدي در آن  
سـت  دهد كه وي شاعري نمادپرداز ا       مياست، نشان بردههايش بسيار بهره  طبيعت و دنياي خود، در غزل     
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، در آغـاز    پـردازد   با توجه به اين كه هرمنوتيك مدرن به دو برداشت در تفسير يك متن مي              . گراو تأويل 
هـاي مختلـف    شده از آن در دوره    شود و سپس به شواهد معنايي دريافت      ميمعناي لفظ سياوش بررسي   

  .پردازيممي
كه » بلاو  كرب  «اي و واژه      رهكه نمادي اسطو  » سياوش«در شعر منزوي با واژه       نگارندگان اين مقاله  

كنـد كـه منظـور      مـي ه در كنار هم، اين گمان را تقويت       آوردن اين دو واژ   . نمادي مذهبي است مواجهند   
. ها پنهـان اسـت    تواند نمودن ارتباطي باشد كه در مفهوم نمادين آن        شاعر از اين كاربرد در يك بيت مي       

شده و بـا خـون      ربلا جاري  ذهن شاعر، از ك    سخن از خون اصيل شهيد است كه در نوعي پيوستگي در          
شده در كربلا و خـون      هاي جاري بين خون شهيد، خون   : استپرسش اصلي اين    . سياوش آميخته است  

  سياوش چه ارتباطي هست؟
كه نظريه هرمنوتيك مدرن، تلفيقي از هرمنوتيك كلاسيك و فلسفي است، نگارندگان با توجه به اين

 اثر را دريافته    كنند هدف و منظور نويسنده از پديدآوردن      ميافتن پاسخ تلاش  گر براي ي  در جايگاه تأويل  
  .شدخواهدگر، تأويل ممكنآميختن افق متن و افق معنايي تأويلگاه با درهمببرند؛ آنبه ماهيت متن پي

 هاكوشيم به درك شواهد معنايي از آن      پردازيم، سپس مي  در ادامه به بررسي معناي لفظي واژگان مي       
 اصـلي در    مـسائل با بررسي نسبت تاريخي معناها،كـه از        . يابيمعنايي حال و گذشته دست    هاي م در افق 

  .شودميك است، راه براي تأويل متن گشودهحلقه تفسير هرمنوتي
آيد، ثابت  ميدسته معنايي كه از الفاظ متن به       هرمنوتيك مدرن بر آن است ك      :معناي لفظي واژگان  

  .است

  سياوش

به معناي مرد  » ارشن«به معناي سياه و     » سيا«است كه از دو بخش      » سياورشن«ش در اوستا    نام سياو 
ن بوده و با گذشت زما    » سياوخَشن«در زبان پهلوي    . است» دارنده اسب سياه  «معناي  و نر و روي هم به     

  ).30/190كزازي، (است به سياوش و سياووش تغيير يافته

  كربلا

عنـه در   اهللاز كوفه كه حسين بـن علـي رضـي         موضعي در طرف بريه     ،  )ع(كربلا مشهد امام حسين     
است، منظور شاعر شده در كربلا ذكرشدهجا كه در متن خون جاري از آن). البلدانمعجم(شد جا كشته  آن

  .شدم كه حسين بن علي در آن روز شهيدروز دهم محر: عاشورا. واقعه عاشورا است
واژگان سياوش و عاشورا ثابـت اسـت و ايـن معـاني چنـدان               شود معناي     ميگونه كه مشاهده    همان

-اين در پي شواهد معنايي اثر دو افق معنـايي گذشـته و حـال را، مـي    گشاي تفسير متن نيست، بنابر  راه
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اي كـه اثـر       شـده در دوره   شود مطابق نظريه هرمنوتيك مدرن، شـواهد معنـايي دريافـت          كاويم تا روشن  
  . داردايي در هر دوره با دوره ديگر فرق نظريه شواهد معنشود چيست؟ زيرا طبق اين ميتفسير

  »سياوش«افق معنايي گذشته و حال در 

  پيشينه اساطيري سياوش

حتـي  هاي بومي اين سرزمين است كه در گـذر زمـان سـاختار كهنـه و                   داستان سياوش از اسطوره   
جهـت  ت و اين به   جاري اس داده، ولي هنوز در متن اجتماع ما زنده و          بخشي از قداست خود را ازدست     

تـوان شـواهد معنـايي        بنا بر اين از همين آغاز پيدا است كه مي         . ارتباط با زندگي علمي جامعه ما است      
  . كردطابق نظريه هرمنوتيك مدرن، بررسيها تا امروز، م هاي مختلف از اسطوره اين نماد را در دوره

نظـر مهـرداد بهـار دانـست كـه نـام       تـوان   اي از سياوش را مي ي اسطورهها ترين تحليل يكي از مهم  
گردد به دوره باسـتان و اقـوام          اين لقب برمي  . است را براي سياوش برگزيده    »خداي شهيدشونده نباتي  «

هـا، در     نشدن دوبـاره آ   شدن گياهان و سبز      رشد و سپس خشك    هاي  كشاورز آن دوره كه مشاهده دوره     
  . شدندقائلياني گذاشت و براي گياهان خداها تأثير  آن بيني جهان

شـود؛ امـا پـس از سـير      ميرد و در زير زمـين نيـست مـي    ها خداي باروركننده مي    بر اساس باور آن   
دهنده مـرگ و   نشاناين آيين در تعميم خود،  . گردد اي، دوباره در بهار به طبيعت برمي        تحولاتي اسطوره 

هاي داسـتان سـياوش در    ثُل به شكله سند تا يونان و مهاي مختلف از در حيات دوباره است و به گونه  
عل در سوريه و يوسـف در تـورات ذكرشـده و            النهرين، ب   ايران، راماين در هند، تموز يا دموزي در بين        

  )399-398: 1378بهار، . (داردحضور
-شدن نماد مرگ نبات و پنهان     در همه اين موارد، مرگ، شهادت، در آتش فرورفتن، تبعيد و زنداني           

يافتن دوباره، نماد همان    آمدن از تبعيد و آتش و زندان، قدرت        در زير زمين و بيرون     او براي مدتي   شدن
  . زندگي دوباره است

  )دوران تفسير متن(هاي مختلف تا امروز  شده در دوره معنايي دريافتشاهدهاي
-اجيهايي چون ح ـ    است، در آيين  يافته ما ادامه   ها در زندگي    يينوسيله آ اسطوره سياوش تا امروز به    

   … ويگردانها، نخل ر مرگ عزيزان، سوگ سرودهنوروز، كشتن خروس دفيروز، 

  فيروزحاجي و سياوش

 صورت كيخسرو به  گ به دنياي تاريكي رفته و بعد به       سياوش به عنوان ايزد شهيدشونده نباتي با مر       
 در دسـت    اي سـرخ و دايـره زنگـي         فيروز با صورتي سياه و جامـه      در نوروز حاجي  . گردد  زندگي برمي 

شود كه از نظر مهرداد بهار، سياهي جامه او دليل بازگشت از دنياي مردگان براي آوردن بـاران                    ميظاهر
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دو كنار هم مرگ    جامه سرخ وي شايد نماد زندگي دوباره و خون مجدد او است و هر               . و بركت است  
آورنـده   جـادويي بـاران  هاي فيروز هم نشان رقصدايره زنگي و آواز حاجي   . كنندميو زندگي را تداعي   

  ).265ـ264: 1377بهار، (است 
  . كرد شهادت و زندگي دوباره را برداشتتوان مفهوم تأويلي از اين شاهد معنايي مي

  سياوش و نوروز 

- و كساني كه به خداي نبـاتي ايمـان           نوروز جشن نوزايي طبيعت است و روزگار نوي كشاورزان        

 مـرگ در هيـأت گيـاه دوبـاره          سـياوش هـم پـس از      . گيرنـد   مـي دارند و بازگشت دوباره او را جـشن       
ايـن شـاهد    . استها شده   رده و موجب جشن و سرور آن      شده، رونق و بركت به زندگي مردم آو       نمودار

اي  گونـه گيرد و بهمياي درپيش   رسد و زندگي دوباره     ميدهد كه انسان با مرگ به پايان ن         ميمعنايي نشان 
ها  ق و بركت را در زندگي آنباشد و اميد و رونهاي زنده حضورداشته    سان ان تواند در زندگي    نمادين مي 

  .كندجاري

  سياوش و آيين كشتن خروس در مرگ عزيزان

 اساطيري خود آمـدن خورشـيد   اي و نخستين موجودي است كه با صداي   اي اسطوره   خروس پرنده 
ي قرباني  عنوان نوع ني او به  يم  وشدليل خ كشتن خروس در پيش مردگان شايد به      تصوير  . دهد  ميرا خبر 

شـود،  ها شـد تـا جهـان پـاك          ليدي و ناپاكي  است كه با سياوش كه قرباني پ      رفتهگناهان شخص ازدست  
هـاي بـا ارزش بـشري         شده نمادي از فداشدن براي رسيدن به آرمـان        شاهد معنايي ياد  . ارتباط نيست   بي

  .از پليدي و ناپاكي استشدن جهان شدن سياوش نمادي از پاكچنان كه قرباني است، هم

  سياوش مظهر شهادت 

. شـود بزي و طراوت به طبيعت بازگردانده     سياوش در اسطوره خداي گياه است؛ بايد بميرد تا سرس         
اسـت؛ زيـرا پـس از شـهادت از خـون وي گيـاه خـون سياوشـان         يافته باور در حماسه ملي هم راه  اين
 هـاي بـشري را   اي كه همه ارزش  چون دانه   وي هم . ستبودن او كننده باور ايزد نباتي   رويد كه تقويت    مي

شاه آرماني اسطوره   صورت كيخسرو پاد  پرورد به زمين فرورفته و پس از طي مراحلي به           در دل خود مي   
شايد اگر فردوسـي در     . كند  ـ حماسي ايراني را هم سرسبز مي      يابد و فضاي اساطيري     ميو حماسه، نمود  

اسـت بـه ايـن جهـت اسـت كـه او را نمـاد تـداوم                  يـان نيـاورده   كيخسرو به م  شاهنامه سخني از مرگ     
  . داند هاي پاك مي ستيزي انسان ستم

خـرد آرزومنـد    آيت نمودبخش نياز روح بشر است كه در كشمكش جاوداني           «گياه خون سياوشان    
ه اگـر   در اين را  . ماندق و آزادگي و پايندگي در جهان برجاي       رمقي از عدالت و ح    آن است كه لااقل نيم    
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ينش تـا   ترين خطري كه از آغـاز آفـر         شود باكي نيست، زيرا در برابر بزرگ      ار قرباني هم داده   زهزاران ه 
: 1348اسـلامي ندوشـن،   (» است، ايستاد و آن خطر انقراض انسانيت اسـت   كنون بشريت را تهديدكرده   

شـود و انـسانيت      نمـي مالاين شاهد نمادين، گوياي اين حقيقت است كه خون به حق، پاي           ). 224ـ213
  .عنصر جاودانه حيات بشري است و عدالت و حق مانا است

  سوگ سياوش

آوردن خداي نباتي به گريـه و زاري پرداختـه، بـا جـادوي گريـستن،            رحمدر اساطير، مردم براي به    
 بـاران   هاي سودمند و باروركننده يا همان       گاه خداي نباتي اشك     آن. داشتند  خداي نباتي را به گريه وامي     

  . پرداختند شد و مردم به جشن مي ريخت، زمين بارور مي ميا فرور
 و نـوزايي طبيعـت بـه    سياوش پس از مرگ به زير خاك فرورفته، مردم بـراي بازگـشت مجـدد او               

سـوي جهـان    شد كـه او دوبـاره بـه         ميپايي مراسم عزاداري و گريستن سبب     بر. پرداختند  سوگواري مي 
ايـن  . ر شـود  عنوان نماد عدالت و راسـتي ميـس       الب كيخسرو، به  زگشت او در ق   كند و با  زندگاني صعود 

 بـه جـشن و پـايكوبي        شد و مردم به شكرانه اين دو موهبت         شدن با تازگي طبيعت همراه مي     برانگيخته
  )171ـ169 :1378 ، نقل از حصوري(پرداختند  مي

. داردادامـه د  آيين سوگ سياوش هنوز هم در مناطقي از ايران چون فـارس، كهكيلويـه و بويراحم ـ               
 قـرن سـوم هجـري    از» تاريخ بخارا«صورت مكتوب، كتاب  ترين سند تاريخي از سوگ سياوش به       كهن

اهل بخارا را بـر كـشتن سـياوش سـرودهاي عجيـب اسـت و مطربـان آن                   «: استاست كه در آن آمده    
  ).24: 1351نرشخي، (» گويند و از اين تاريخ سه هزار سال است» كين سياوش«سرودها را 

دژ نزديـك   كند كه هر سال مجوسـان در رويـين          مياضافه» لغات الترك «شغري در كتاب    چنين كا   هم
ون حيوان را بر گور كنند و خ ميكنند و قرباني ميشدن سياوش است گردآمده، مويهبخارا كه محل كشته

  )91: 1378، همان. (ريزند مي
عزاداري و سوگواري شاهد معنايي اسـت  شدن و تازگي و نوزايي طبيعت به دنبال مراسم    برانگيخته

بر خواست مردم براي رسيدن به رويش دوباره و عدالت و آزادگي و پايندگي آن در جهان و نيز شادي            
  .شان ايحقهاي به يافتن خواستهمردم از تحقق

  گردانينخل

 تـن از    هايي دارد و پيكر سياوش و سـه         در مراسم سوگواري سياوش، اتاقي چادرمانند را كه پنجره        
 سياوش كـه خـداي      شايد ارتباط ). 13-12: 1380باشي،  بلوك(كشند    عزداران در آن است، بر دوش مي      

  . است با درخت نخل، نشان از ارتباط او با طبيعت نباتي باشدشدهگياهي ناميده
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واقع معتقد اسـت بـا     ظهوربرساند در زش انسانيت را به   پذيرد تا ار    سياوش كه مرگي ناخواسته را مي     
توان به هـدف      كردن جان مي  بخش جان است و با قرباني     ردگار جهان جنگ نيست و خون وي رهايي       ك

 هشايد مرگ سياوش ايمان بـه اله ـ      . كند  ي م يخواه  ريزد، تا ابد خون     يگناه بر زمين م     ي كه ب  يخون. رسيد
 ـ بـه  يگردان   آيين سوگ سياوش و نخل     ي با برپاي  ،روقام را در مردم برانگيخت، ازاين     انت   ،ي همراه ـ يوعن
 قديـسانه شـهادت   پيـام حماسـه  . اند گذاشتهنمايش سياوش را به يها   خود با آرمان   يانديش  ، هم ينواي  هم

از  ياين شـاهد معنـاي    . داشتن و پيروزي نهايي حقيقت را دربر      ستان، مظلومي پاكا  د بيداد قوي  ،سياوش
  . استندهزمين ماي از مردم ايران بسياريهادوران باستان تا امروز در باور
  بر اساس نظريه هرمنوتيك مدرن شده از تاريخ عاشوراشاهدهاي معنايي دريافت

زان آشنايي و تمسك بـه آن       انگيز تاريخ بشري است كه هر قومي به مي          هاي شگفت   عاشورا از پديده  
داشـت  طلبانـه و خداجويانـه در آيينـه آن بـسازد و بـه پـاس        است براي خويش هويتي عـدالت     توانسته
كه در ميان مسلمانان، پيروان مكتب تـشيع بيـشترين بهـره را از              يازد، چنان هاي متعالي خود دست     آرمان

ها  پردازي  هاي تاريخي و تفسيرهاي مبتني بر اين پديده شگفت، گاه با اسطوره             قرائت. اند  اين پديده برده  
  . استشدهها نيز همراه و پندارسازي

شايد تلاش بـراي دفـع      ) ع(سوگواري عزاي امام حسين     لحاظ تاريخي يكي از عوامل محرك در        به
-بني«: گويد  ابوريحان بيروني مي  . استار مادي و معنوي قيام كربلا بوده      اميه براي محو آث     هاي بني   توطئه

اميه در اين روز لباس نو پوشيده و زيب و زيور كردند و سرمه بر چشم خـود كـشيدند و ايـن روز را                         
  ».ه ايشان بودند، اين رسم در توده مردم پايدار بود تا زماني ك…عيد گرفتند و 

  سوگواري و تعزيه در عاشورا

ايـشان  . بويه بود   دهد نخستين آشنايي و برگزاري مراسم عزاداري عاشورا در زمان آل            ميتاريخ نشان 
داب ايرانيان با حفظ ماهيت مراسم عاشورا، آن را با ظرافت خاصي با آ. شدنددر ديلم با اين مراسم آشنا   

نداشـت،  وش عـزاداري در عـراق و حجـاز تفـاوت          و رسوم بومي خود، كه چندان هـم بـا سـبك و ر             
صـفويه تحـت    . گرفـت يه و با ورود تشيع بـه ايـران صـورت          اين ادغام در زمان صفو    . كردند  ميبرگزار

داري سيح و عـزا   يعني مراسم تشييع جنازه عيسي م     » پشنتلي«بودند، از   ها كه به ايران آمده    هدايت ونيزي 
  .آمدوجودم سوگ سياوش، تعزيه شيعي بهآميختن با مراسگرفتند و با درمربوط به او تأثير

آغـاز در بـين     خواني از     شنيدند و تعزيه    ها مي   خوان  در گذشته مردم وقايع عاشورا را پاي منبر روضه        
ـ حماسي كربلا و    خيهاي عامه از واقعه تاري      بنا بر اين تعزيه بر بنياد روايت      . استگرفتهتوده مردم شكل  

 و  نـي بي   دستاورد جهـان   يخوان  تغزيه «رو،ازاين. است مردم بوده  يو باورها  نامه  هاي مقتل   واقع گزارش در
اي رمزگـرا و      اي اسـت كـه فرهنگـي دينـي و انديـشه              دروني توده مردم جامعـه     شيوه تفكر و احساس   

  ).33: 1377بلوكباشي،(ت اسودهساز بر ذهنيت آن جامعه چيره  حماسه
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هـا   لا و بازمانـدگان آن شده احساسات مردم بـه همـدردي بـا شـهيدان كـرب             ميتماشاي تعزيه سبب  
ــ مـذهبي    كـاركردي آموزشـي  ،اينبنابر. استكرده  هاي حق مي    ها را مجذوب جلوه    شود و آن  برانگيخته

رشـته نهـاني   شود انسان با يك  ميبلحاظ عقيدتي و اجتماعي، انجام اين مراسم ديني سب       به. استداشته
دت در عقيده و رفتار مؤمنان      كند و به اين وسيله نوعي وح       قدسي بيرون از خود پيوند برقرار      به نيرويي 

بر اين اساس، هدف اصلي و مهم تعزيه، تقويت و تحكيم           . كند  ميديگر نزديك آمده، آنان را به يك    پديد
 :wirth, 1978)آيـد   مـي صورت يك اتحاد عرفاني دراحساس وحدت بين مؤمنان است كه بههمين 

در تعزيه اعتقادات مذهبي و . تعزيه حكايتي از ايمان و يقين مذهبي و بيزاري از ظلم و ستم است    . (24
بيني عامـه مـردم       اي از جهان    شوند كه هم جلوه     آميزند و تبديل به نمايش مي       ل اجتماعي در هم مي    مسائ

 ي متجـدد امـروز    ياين موضوع در دنيا   .  است باورهاي سنتي گر انتظارات اجتماعي و       نمايان  است و هم  
 ايجـاد   وها    پيوند بيشتر نسل  ها،    ي انسان رود، سبب نزديك    يم پيش ي فردگراي يكه هر لحظه بيشتر به سو     

 و در   ي افراد، كنش اجتماع   ي پيوند عاطف  ،كه نتيجه آن  شودمييافته بين افراد    ي تشخص يك هويت جمع  
  .است جامعه ينتيجه حفظ انسجام درون

تواند برانگيختن احساسات مـردم بـه         هد معنايي مراسم تعزيه بر طبق نظريه هرمنوتيك مدرن مي         شا
تر با توجـه بـه ايـن كـه            چنين در معنايي عميق     هم. همدردي با شهيدان كربلا و بازماندگان ايشان باشد       

تـرين    تعزيه حكايتي از ايمان و يقين مذهبي مؤمنان و بيـزاري از ظلـم و سـتم اسـت، يكـي از اصـلي                       
لحاظ اجتمـاعي هـم بـا ايجـاد         و تحكيم وحدت بين مردم باشد و به       تواند تقويت     هاي آن هم مي     هدف

  . اجتماعي سبب حفظ انسجام دروني جامعه شود نوعي پيوند عاطفي و احساسي و كنش

  گردانينخل

هاي   چههاي ابريشمين رنگارنگ، پار     سازند و با انواع شال      مانندي است كه از چوب مي     حجله«نخل  
آن را بـه محلـي   آرايند و در روز عاشورا    دهند و به گل و سبزه مي        قيمتي، آينه، چراغ و غيره آرايش مي      

  ). »نخل«دهخدا، ذيل واژه (» برند  مي،خواني و تعزيه برپا است كه مراسم روضه
ن گرداني كه كاري نمادين است هم، مظلوميت امام حـسي  ترين مضمنون نخل گفت اصليشايد بتوان 

بينـي   حـدودي جهـان  ستيزي در طول تاريخ اسـت كـه تا   لمو ياران ايشان و ماندگاري شهادت و ظ   ) ع(
گفت اين مراسم با نظم توان در بيان شاهد معنايي مي. ندك ميدهي كنندگان در اين مراسم را جهت شركت

مـاعي مؤمنـان،   تواند عقايد فردي و اجت  اين نظم مي  . شود  ميرتيب خاص و در زماني  خاص برگزار       و ت 
اين امر علاوه بر بازيابي هويت ديني و    . تفاهم، كنش، حالات روحي و معنوي را سامان و جهت بخشد          

ــ سياسـي   هـاي اجتمـاعي   شدن هنجارهاي اخلاقي در افراد، سـبب كـاهش منازعـات و آسـيب      نهادينه
  . شود مي
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از  هـا   ي مذهبي در مناسـبت    هاو گريستن در پايان سخنراني    ) ع(اي از مصيبت امام حسين        ذكر پاره 
هـاي مـذهبي      ان سـخنراني  در پاي ) ع(ويژه امام حسين    بيت به  التزام به ذكر مصيبت اهل     ديرباز تا امروز،  

داشتن  گيرد، زنده نگاه گرفته و مي هدف اين آيين كه در اجتماعات مردمي صورت مي. استمرسوم بوده
ستيزي و شـهادت      مردم بر انسانيت، آزادگي، ستم    و برانگيختن حس    ) ع(ياد عاشورا و قيام امام حسين       

  . شاهد معنايي اين آيين نمادين، بسيار گويا و روشن است. هاي والاي انساني است در راه آرمان

  كردن و نذر در عاشورا قرباني

كنـد و در روز قيامـت         مـي ها كمك   مراسم محرم به رستگاري آن    شيعيان بر اين باورند كه برگزاري       
كـردن،  آيـين قربـاني   ). 6: 1976چلكووسكي،  (كرد  برخوردارخواهد) ع(عت امام حسين    شفاآنان را از    

شيعيان مسلمان به ياد تـشنگان و   .استديرباز در بين شيعيان مرسوم بودهتهيه غذا و نوشيدني نذري از    
فقـرا  كـرده، بـين عـزاداران و          هايي را تهيـه       گرسنگان واقعه كربلا، در حد وسع قرباني كرده و خوراك         

كردن نيازمندان، در نذر و اعتقاد قلبي، شفاعت        علاوه بر نيت انساني سيركردن و سيراب      . كنندتقسيم مي 
كشتگان مظلوم كربلا را در مشكلات زندگي خود، گشايش كار، شفا، گذر از وقايع و حوادث ناگوار و                  

  . خواهانند…
  :تيك مدرنشده بر اساس نظريه هرمنوريهاي گردآو تحليل محتوايي داده 

هاي تأويل متن، شناخت تاريخي       پرداز هرمنوتيك مدرن، يكي از ضرورت       از نظر شلايرماخر، نظريه   
در بحثـي كـه گذشـت شـناختي نـسبي از تـاريخ       . گر بدون دخالت ديدگاه وي است      متن توسط تأويل  
عناهـا از   در هرمنوتيك مدرن نسبت تاريخي م     . شدفراهم» عاشورا«و  » سياوش«مادهاي  گذشته و حال ن   

داوري شرط پيشين تأويل بوده و ايـن          از نظر گادامر پيش   . مسايل اصلي حلقه تغيير در هرمنوتيك است      
مـتن و افـق معنـايي       اي كـه افـق معنـايي          گونهكند، به   ست كه نقش اصلي را در تأويل ايفامي       گر ا   تأويل
د، در اين بخش به بررسـي نـسبت       آمبنا بر آنچه گفته   . شودكنآميزند تا تأويل متن مم      ميگر درهم   تأويل

  .پردازيم تاريخي معناها در دو نماد سياوش و عاشورا مي
هـا و اشـتراكات       خـواني  در بررسي شواهد معنايي اسطوره سياوش و نهضت تاريخي عاشـورا هـم            

در عاشـورا   . كنـد   مـي شـورا گـويي تـاريخ اسـطوره را روايـت          جريان نهـضت عا   . شود  ميبسياري ديده 
دارد كه مرگي ناخواسته را بپذيرد،   را بر آن مي   ) ع( تقدير ازلي پسنديده، امام حسين       سرنوشت محتوم و  

كنـد و   مـي ر راستاي رسيدن به همـين هـدف حركـت        واقع وي د  در. ظهوررساندتا ارزش انسانيت را به    
  . سوي مرگ مقدر خداوند برودپذيرد به مي

اين هر دو بـر آننـد كـه         .  جنگ نيست  سياوش هم در برابر مرگ معتقد است كه با كردگار جهانيان          
خـوني كـه    . توان به اين هدف رسيد      كردن جسم مي  بخش جان است و تنها با قرباني        خون ايشان رهايي  
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) ع(اين يك اصل در واقعه سياوش و امام حسين . كند ميخواهي شود، تا ابد خونگناه بر زمين ريخته  بي
  . است

ديدگان را از ستمگران    ستم اي كه انتقام    مردم برانگيخت؛ الهه  مرگ سياوش ايمان به الهه انتقام را در         
 بـر سـتم را در دل مـردم          نيروي دادخـواهي و آرمـان پيـروزي       ) ع(شهادت امام حسين    . گرفتخواهد

گفـت همـه    تـوان   بلكه مـي  . خواند  مياستبداد و جور و ستم فرا     است و شيعيان را به مبارزه با        برانگيخته
  .خواندمهم ميآزادگان جهان را به اين 

هاي اجتماعي و فرهنگ اسلامي چندان تعارض ندارد و البته بـا تغييراتـي            ماجراي سياوش با انگاره   
از . اسـت  آميخته و پيشينه مذهبي هم يافته      اندك و تدريجي در صورت و معنا، با عناصر اسلامي در هم           

 سـوگواري شـهيدان ديـن و        هـاي ساز فرهنگ آيين  ها سوگواري سياوش است كه زمينه     جمله اين آيين  
مايه قديسانه حماسه شهادت سياوش با آن كـه    بن. برخي آداب و رسوم عزاداري عاشوراي حسيني شد       

-داشت، پاسخگوي نيازها و آرمـان     كان و نيز پيروزي حقيقت را دربر      دستان و مظلومي پا   پيام بيداد قوي  

حماسه امام حسين . دادندي خود نسبتا به قهرمان مقدس مذهبهاي ديني شيعيان ايراني نبود؛ پس آن ر    
  .گفته پديدآورد و به آن نيازها پاسخجويي مسلمانان شيعشكلي تازه در فرهنگ شهادت) ع(

و شهادت ايـشان، جايگـاه فرهنگـي شخـصيت     ) ع(شخصيت والاي تاريخي ـ مذهبي امام حسين  
 يخ شـكلي تـازه و بـديع    اي سياوش را در جامعه ايراني گرفتـه و بـه حماسـه شـهادت در تـار           اسطوره
  .استبخشيده

سرايي مـردم و گريـستن      آيين گرداندن و تشييع تابوت تمثيلي پيكر سياوش و سرودخواني و نوحه           
-كـرده را فـراهم ) ع(رد شهادت امـام حـسين   بر مرگ وي، زمينه فرهنگي گريه و مويه شيعيان در سالگ       

در مراسم دهه عاشورا نيز ... ها وها، تعزيهزنيها، سينهگردانيهاي آيين سوگواري در دستهنمايش. است
شـدند،  مـي كنندگان به دو گروه تقسيم    براي مثال، در مراسم سياووشان، شركت     . ها است از همين نمونه  

در اين مراسم نمادين شعرهايي در سـوگ شـهادت          . طرفداران سياوش و طرفداران افراسياب و سودابه      
كشي افراسياب و سودابه، و تماشاگران  شعرهايي در وصف حق   خواندند، همچنين مظلومانه سياوش مي  

شده، در مـدح امـام       به دو گروه اوليا و اشقيا تقسيم       هاگرداندر مراسم تعزيه هم، تعزيه    . گريستندهم مي 
  .كردندخواني ميو شهادت مظلومانه ايشان و نيز در نقش ياران يزيد، موافق و مخالف) ع(حسين 

ير و شر و پيروزي حق بـر باطـل در فرجـام، جـاودانگي كـسي كـه رضـاي                      خ  ستيز حق و باطل،   
اين امـر در ميـان   . هاي مهم نهضت عاشورا است دهد، از پيام    خداوند را بر رضاي نفس خود برتري مي       

هـاي بعـدي    بـه نـسل  ايرانيان در حمايت از خير و نيكي سابقه چندين هزار ساله دارد كه سينه به سينه          
و چـه در    ) ع(پوشيدن، چه در عزاي امام حـسين        كردن و سياه  ست؛ حتي جامه نيلي   اشدهرسيده و حفظ  

سـياه  ) ص(سـلام   تواند از آيين سوگ سياوش آمـده باشـد، زيـرا پيـامبر ا               هاي ايرانيان، مي    ديگر سوگ 
  . استپوشيدن را نكوهيده
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 سياوشـان و    اسـت در  ه از دير زمان آرزوي بشر بـوده       پنداري و وحدت با قرباني كه هموار        همذات
م خود بودند و در سرنوشت   خورد كه اي كاش با قهرمان يا اما         ميچشمبه) ع(عزاي حماسه امام حسين     

  . شدند ميوي شريك

  گيرينتيجه

شد نمـادي تـاريخي اسـت از شـهادت و           و خوني كه در كربلا بر زمين جاري       عاشورا تاريخ است    
از . معروف و نهي از منكر و ايستادگي در برابر نـاحق باختن در دفاع از حق، امر به       زندگي دوباره، جان  

  ...ستيزي، شهادت در راه آرمان و آزادگي، ستم  است و نماد سويي سياوش اسطوره
شدن يك اسطوره كهن حماسي خود را در دل تاريخ به نظاره نشستند؛ از آن جهت                مردم ايران زنده  

 سياوش دوباره   گويا حماسه مقدس  . دادندشانرويكرد مثبت عاطفي و احساسي ن     بيش از ديگران به آن      
انـد    داشـته ش را تا امروز در اذهان زنده نگه       گونه كه اسطوره سياو      همان روازاين. بودبرايشان تكرارشده 

سـتيزي،    گر آزادگي، ستم    اين هر دو نماد برايشان تداعي     . دارند   و مي   داشتهحماسه كربلا را هم زنده نگه     
ايـن  » عزاي تو حماسه است«شك حسين منزوي در سرايش غزل بي.  است…شهادت در راه آرمان و     

توجه اين است كه منزوي در اين شعر خون       است؛ اما نكته جالب   ها و اشتراكات را در نظر داشته      ويژگي
شـده بـا خـون سـياوش انگاشـته          شده از كربلا و آميخته    اصيل شهيد راه دفاع مقدس از ميهن را جاري        

  . است
شده، مطابق نظريه   عر لازم است اين ارتباط هم بررسي      بي به تأويلي نزديك به ذهن شا      يابراي دست 

و نسبت تاريخي   گردد  شود نيز تحليل    ي كه اثر تفسير مي    هرمنوتيك شواهد معنايي خون شهيد در دوران      
  . شودآن با معناهاي ذكرشده دريافت

آن، خـود را در سرنوشـت جامعـه         ي  سو با مقتـضيات فرهنگ ـ      شاعر امروز با درك نياز جامعه و هم       
، )دفاع مقـدس (تحولات سياسي، اجتماعي و فرهنگي ناشي از انقلاب اسلامي و جنگ            . داندول مي مسئ

از . اسـت آوردهغـي غـزل در ايـن دوره فـراهم       هاي بنياديني را در سطوح زباني، فكـري و بلا           دگرگوني
  . مشي فكري مردم استطهاي غزل حماسي تسخير عواطف و وسعت عمق بخشيدن به خ رسالت

از موارد كاربرد نماد در غزل حماسي امروز تقويـت          . ترين عناصر غزل معاصر است      نماد از اساسي  
 شاعران از اساطير مـذهبي،  ،روازاين.  ترسيم مظلوميت مردم استستيزي و روحيه مبارزه، پايداري، ظلم  

هاي ايدئولوژيك و عناصر فرهنگي شيعي كه        قومي و باستاني در نمادهاي اين دوره و نيز از ديگر ايماژ           
  . اند بردهآن فرهنگ والاي اسلامي است، بهرهسمت و سوي 

هاي حماسي، در فـضاي خـاص دفـاع مقـدس شـگردهايي چـون               منزوي مانند ديگر شاعران غزل    
گرفتـه تـا فـضا و لحـن غـزل را در مـسير               كاره را ب  …هاي حماسي، اساطيري، مذهبي و        گرايي  باستان
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كرده مـردم را بـه پايـداري و         خواهي را تهييج     كار احساسات وطن   كند و با اين    تقويت و تشديد   حماسه
  . كند رهنگي مذهبي و ملي تشويق و ترغيبهاي ف پاسداري از خاك وطن و حفظ ارزش

اي، مـذهبي،     ، نمادهـاي اسـطوره    )آركائيـسم (گرايـي     پرداز با يك رويكرد نو به كهن        اين شاعر غزل  
ريني هستند به نـوعي در      آفطلبي و حماسه    ا كه رمز شهادت، شجاعت، آزادگي و آزادي        ر …تاريخي و   
هاي   ـ حماسه هاي تصويرهاي تلفيقي حماسي در غزل مايهاي تازه از درون گونهوي به. است غزل آورده
  . ها براي تصويرسازي باشد ترين فرم تواند يكي از موجزترين و شاعرانه است كه مييافتهخود دست

 معمـول   اي را بيافريند و حتي منطق       تواند تصويرهاي تازه    هاي ناهمگون مي    تلفيق و تركيب اسطوره   
 را بـازآفريني و   با اين كاركرد اسـطوره . ها تغييردهد ها و مكان   ستن زمان شكها را با درهم     روايت داستان 
هـا در بـستر        ايـن اسـطوره    حـال اگـر   . آفرينـد   هاي جديد مي    كند؛ حتي اسطوره  ميزتوليدمعاني آن را با   

هـاي    هـا ظرفيـت     توانـد بـه اسـطوره       گيرد، مي ماعي، فرهنگي و سياسي امروز قرار     مقتضيات زباني، اجت  
  .استزيبايي از عهده برآمده مهمي كه منزوي به.معنايي فراوان ببخشد

ت اس ـحاكم بوده) 60دهة (هاي آن دوره  همچنين به اقتضاي جنگ و دفاع مقدس كه بر سروده      وي  
 و افكار ايـن دو حادثـه   هاي وقايع از شگرد تلفيق اسطوره سياوش و حماسة تاريخي عاشورا و شباهت    

كنـد و بـا ايـن رويكـرد         هاي خويش را در مـسير حماسـه تقويـت          است تا فضا و لحن سروده     بردهبهره
 تهيـيج هـا،      مردم عادي در پشت جبهـه      ها و   احساسات خوانندگان شعرهايش را اعم از رزمندگان جبهه       

ي مـذهبي، ملـي و      هـا   كند و ايشان را به حفظ روحية پايداري، پاسداري از ميهن و حتي حفـظ ارزش               
  .نمايدفرهنگي خود ترغيب
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 ويراسـتار  .يم لاوائـل صـناعه التنج ـ    يمالتفه ـ ).1387. (ابوريحان بيروني، محمد بن احمـد      )1
  .نشر هما: چاپ پنجم، تهران. الدين هماييجلال

  . مركز:  تهران.مجموعه مقالات: هرمنوتيك مدرن). 1377. ( احمدي، بابك و ديگران )2
  .نشر مركز: تهران. آفرينش و آزادي). 1378( ـــــــــــــــــــــ  )3
  .نشر مركز: تهران. ساختار و تأويل متن). 1380( ـــــــــــــــــــــ  )4
انجمـن  :  تهران .وان در شاهنامه  زندگي و مرگ پهل   ) . 1368. (ندوشن، محمدعلي  اسلامي )5

  .آثار ملي
: تهـران . ب در نمـايش آيينـي     خواني حديث قدسي مصائ   تعزيه). 1383. (بلوكباشي، علي  )6

  .اميركبير
 دفتـر   :تهـران ). 18دانـم؟   از ايران چـه مـي     (گرداني  نخل). 1380 ( ــــــــــــــــــــ )7

  .هاي فرهنگيپژوهش
 :تهـران . پـور ويراسـتار ابوالقاسـم اسـماعيل     .  تـاريخ  از اسطوره تا  ). 1384. ( بهار، مهرداد  )8

  .چشمه
 ويراستار  ).پاره نخست و دوم   (پژوهشي در اساطير ايران     ). 1386(ـــــــــــــــــــــ   )9

  .آگاه: چاپ ششم، تهران). ويراست سوم(كتايون مزداپور 
: رانته ـ. كاشـاني ترجمـه محمدسـعيد حنـايي     . علم هرمنوتيك ). 1384. (ا. پالمر، ريچارد  )10

  .هرمس
. ترجمـه داوود حـاتمي    . تعزيه، هنر بومي پيشرو ايـران     ). 1367. ( چكلووسكي، پيتر جي   )11

  .علمي فرهنگي: تهران
  .نشر چشمه: چاپ دوم، تهران. سياوشان). 1384. ( حصوري، علي )12
 .چاپخانه دانشگاه تهران: تهران. نامه دهخدالغت). 1377. (دهخدا، علي اكبر )13

  .انتشارات طهوري: يكم، تهرانوچاپ سي. هشت كتاب ).1387. ( سپهري، سهراب )14
چـاپ پـنجم،    . ترجمه عباس مخبـر   . راهنماي نظريه ادبي معاصر   ). 1392. ( سلدن، رامان  )15

  .انتشارات طرح نو: تهران
بـه كوشـش محمـد    . غياث اللغات). 1362. (الدينالدين بن جلال رامپوري، محمد غياث   )16

  .انتشارات كانون معرفت. دبيرسياقي
  .هرمس: تهران. االله فولادوندترجمه عزت. آغاز فلسفه). 1382. (گادامر، هانس گئورگ  )17



  1402پاييز * 77ه شمار* سال بيستم * فصلنامه عرفان اسلامي  / 306

. ترجمـه كـاظم فيروزمنـد   . فرهنگ توصـيفي ادبيـات و نقـد    ). 1380. (كادن، جان آنتوني   )18
  .شادگان: تهران

  .سمت: چاپ سوم، تهران). 3ج . (نامه باستان). 1390. (الدين كزازي، ميرجلال )19
ترجمـه زهـرا    . راهنمـاي رويكردهـاي نقـد ادبـي       ). 1377. (و ديگران گورين، ويلفرد ال     )20

  .اطلاعات: چاپ دوم، تهران. خواهمهين
: چـاپ سـوم، تهـران     . به كوشش محمد فتحي   . مجموعه اشعار ). 1391. ( منزوي، حسين  )21

  .آفرينش
. تصحيح و تحشيه مدرس رضوي    . تاريخ بخارا ). 1351. (جعفر نرشخي، ابوبكر محمدبن   )22

  .اد فرهنگ ايرانبني: تهران
مؤسسه فرهنگي دانش و انديـشه      : تهران. درآمدي بر هرمنوتيك  ). 1380. ( واعظي، احمد  )23

  .معاصر
: تهـران . ترجمه عبـاس منـوچهري  . شعر زبان و انديشه رهايي). 1381. ( هايدگر، مارتين  )24

  .انتشارات ولي
  .ققنوس: انتهر.  ترجمه سياوش سجادي.هستي و زمان). 1386( ـــــــــــــــــــــ  )25

26) Wirth, Andrzej (1979). “Semiological Aspects of the Taziyeh” In:  
27) Chelkowski, Peter. Ritual and Drama in Iran. New York: 

University Pres. 

  هامقاله

، نشريه علمـي پژوهـشي      »نماد در غزل بعد از انقلاب اسلامي      «پور الشتي، حسين،     حسن )1
  .1396، بهار و تابستان 16ه شهيد باهنركرمان، سال نهم، ش ادبيات پايداري، دانشگا

، نشريه ادبيات پايـداري،     »بررسي ساختار نماد در ادبيات عاشورايي     «زاده، مرضيه،   محمد  )2
  .1395، بهار و تابستان 14دانشگاه شهيد باهنر كرمان، سال هشتم، شماره 

، فـصلنامه علمـي ـ    »هـا و تحـولات آن  زمينـه هرمنوتيـك، پـيش  « موسوي، سـيدمحمد،   )3
  .2پژوهشي دانشگاه قم، سال هفتم، شماره 

، شـماره   2، پژوهشنامه فلسفه دين، دوره      »عناصر فهم در انديشه گادامر    « نصري، عبداالله،    )4
  .55 ـ 65، صص 1383، پاييز و زمستان 2

، »رفتـه در غزليـات حـسين منـزوي        كارتلميحـات بـه   شـكني در    شـالوده « نوري، علـي،     )5
، بهـار و  26غنايي دانشگاه سيستان و بلوچستان، سال چهاردهم، شـماره          پژوهشنامه ادب   

  .203 ـ 220، صص1395تابستان 



 307/  تلفيقي در غزلي از منزوي بر اساس نظريه هرمنوتيك مدرن معناشناسي نمادهاي 

  
 

The Semantics of Eclectic Symbols in a Sonnet by Monzavi based on the 

Modern Hermeneutics Theory 
Yaddollah Saaei, Alisarvar Yaghubi*, Mohammadali Davudabbadi 

PhD Student, Lyrical Literature, Arak Branch, Islamic Azad University, Arak, Iran. 

Assistant Professor, Department of Persian Language & Literature, Arak, Branch, 
Islamic Azad University, Arak, Iran. *Corresponding Author: Raaymand92@gmail.com  

Assistant Professor, Department of Persian Language & Literature, Arak, Branch, 
Islamic Azad University, Arak, Iran. 

Abstract 
Hermeneutics is such an outstanding approach in the study of humanity that is 

used for analyzing and interpreting text meaning, focusing on text comprehension. 
This article aimed to investigate a sonnet by Hossein Monzavi entitled “Your 
Mourning Is Epic” analytically and descriptively based on the modern 
hermeneutics theory. Hence first of all, encoding of the surface meaning of the 
poem has been done. Then, connotation of the text has been clarified on the basis 
of the obtained literary significations. The findings indicated that Monzavi, through 
combining all myths, succeeded to collapse times and places, destroyed common 
logic of narration, reproduced somehow the myths and recreated historical 
narrations in a novel context with new semantic capacities. Turning to the subjects 
of war and the holy defense that had governed the poems of that time, he had 
employed the device of combining the myth of Siavash and historical epic of 
Ashura as well as the similarities among the happenings and thoughts of the two 
events so that he would be able to strengthen the space and tone of his sonnet along 
the path of epic whereby his readership’s feelings would be raised and he would 
encourage them to maintain their sense of safeguarding their homeland as well as 
their religious-national values. 

Keywords: 
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